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  دهیچک
شناسی که از علم ساختارگرایی، فرمالیست، نشانه شناسی و زبان شناسی سرچشمه می گیرد؛  ظریه روایت با توجه به علم روایتن

بود که با نقد ادبی سررر و کار دارندب به یمیج ج ت روایت شررناسرری بدندا  ریدا کردن البوی رابت برای روایت و مورد توجه افرادی 
ستب گرمس از م م تریج نظریه رردازان حو شکل دینده ی روایت ا صر  ه روایت، اردات کرد که تمام اجزا زیافتج ارتداط یای بیج عنا

سیاوش در مقام یکی از ک ج  قابل تفکیک یستند و البویی انعطاف رذیر را ستان  ارائه دادب لذا یدف ایج رژویش تحلیل فرم روایی دا
تریج داستان یای ایران و داستان رامایانا در مقام یکی از باستانی تریج داستان یای ادبیات یندوستان بر اساس نظریه گرمس استب 

صیفی ضر به روش تو ستاوردیای رژویش گویای ایج _سنادیتحلیلی و منابع به کار رفته در آن ا_رژویش حا ستب د کتابخانه ای ا
 .ستان با نظریه گرمس یمخوانی دارداست که یر دو دا

 .مطالعه تطبیقی، روایت شناسی، گرمس، سیاوش، رامایانا کلیدی: کلمات



 
 
 
 
 
 
 

  مقدمه. 1

صورتی شکلی با روایت ارتداط دارند )چه گذشتبان و چه افراد زمان حا ( که به  شر به  ست، حتی  یمه ی ب سمتی از زندگی ما ق
صه یای مادر  شان می دید؛ مثل ق شکل یای مختلفی خود را ن می توان ایج را گفت که از زمان خلقت، روایت وجود داردب روایت به 
با بزرگ یا تصاویر ردت شده غاریا توسط انسان یای اولیه بیانبر آن استب بنابرایج روایت یمچون یک علم وارسی و ارائه شده استب 

شعده ای فعا  از نظریه ادبی بوده است، و «(روایت شناسی)»نظریه روایت »ایج حا  روایت مدحثی منحصرا علمی و ادبی نیستب اما 
(ب 112  1401)کالر،« مطالعه ادبی بر نظریه یای سرراختار روایی متکی اسررت  بر مفاییم  رن، انوات مختلو راوی، تکنیک یای روایی

علم یایی چون زبان شناسی و بعد از آن نشانه شناسی که حائز ایمیت فراوانی یستند و علم ساختارگرایی  در قرن حاضر، گذشته بر
که در خصوص داستان بسیار مورد توجه استب روایت در ادبیات به عنوان یکی از رر مخا ب تریج نظریه یای معاصر و روایت شناسی 

شدب ایج بیا شناخته  شاخه یای علمی قابل اعتنا  صاحب نظریه جز  شده اند و  شخاص م می در ایج باره وارد  ست که ا ن کننده ایج ا
منظور از روایت، یک متج روایی است که نه تن ا شامل گفتمان روایی بیان شده توسط راوی است، بلکه شامل گفتمان بیان »یستندب 

تب بنابرایج، روایت در زنجیره و در تناوب گفتمان شده کنشبران و نقل قو  یایی است که راوی از گفته یای کنشبران ارائه کرده اس
شبران شکل می گیرد سی« یای روای و گفتمان کن ساده عدور از وضعیت او  26-25   1390، ،حجازی)عدا (ب روایت در یک تعریو 

ض ست؛ که ایج تغییر و تحو  ایجاد کننده روایت در محدوده ی ایج دو و شبران ا ضعیت دوم با توجه به عمل کن شدب به و عیت می با
ستانی را می گوید» ستان یا و سپس  (ب197  1999،تراسک)« روایت متنی است که دا بعد از روشج ساختج نظریه گرمس، خلاصه دا

 بخواییم دیداز البویای کنشی دو روایت را  ای نمونه

 

 تحقیق پیشینه. 2
سیاوش، یکی از معروف تریج بخش ستان  صوص آن نظر دا شه در خ صاحب اندی سیاری از افراد  ست که ب سی  شاینامه فردو یای 

یای مختلفی در ایج حوزه به رشته تحریر در آمده استب در ایج باب به دندا  ای در شکلاند و تحقیقات فراوانی با مداحث گستردهداده



 
 
 
 
 
 
 

ستان  صر دا ستانرژویش بنیادی در عنا ستان راما نیز یکی از ک ج تریج دا ستمب الدته دا ست که افرادی آن را به ی ستان ا یای یند با
 اندب از ایج رو با ب ره گیری از نظریه آلژیرداس گرمس داستان سیاوش و داستان راما را مورد بررسی قرار خواییم دادبرژویش کشیده

 

  آلژیداس ژولیوس گرمس.3

م( نظریه ررداز لیتوانیایی یکی از شررراخر تریج افراد در 1992–1917)گریماس، گرماس، گرمس( )یر داس ژولیوس گرمس ژآل
رذار  1960در دیة »ی نشانه شناسی و زبان شناسی در سطح ج ان استب حوزه رانب رتب بنی رکل گرف راریس ش رب ر در فرانسه، مکت

ایرررج مکترررب، لیتوانیایی فراری به نام گریماس است که مقامات شوروی برایش ایجاد مرررشکل کردنرررد و مجدور شد که شوروی را 
سه برود ساختاری )(ب »109  1387راکتچی، « ) ترك کند و به فران سی  شنا شار معنا  ( به 1970ی معنا )( و درباره1966او رس از انت

 (ب 161  1398احمدی، « ) عنوان م متریج نظریه ررداز معناشناسی روایت ش رت یافت
ساختارگرا تلاش شناس  ستانیای بی وقفهایج روایت  یا کردب او ای را برای به وجود آوردن البویی مشخر و رابت برای تمام دا

انه روسرری ررا ، البوی ررا  را صرریقل دید و البوی کنش شررخصرریت خود را با توجه به یای عامیتوانسررت با ب ره گیری از قصرره
گیردب ایج دید از شش واحد که با یم مناسدات نحوی و معنایی دارند شکل میالبویای قدلی ارائه دیدب مدلی که گرمس ریشن اد می

 یستندب ق رمان – 6 و مخالو – 5، یاری دینده – 4، وضوتم – 3 ،گیرنده ریام – 2، ی ریام یا تقاضا کنندهفرستنده – 1 واحدشش 
« دیندیا را تشررکیل مییای کنشرری شررش گانه و روابط رابت بیج آن ا چارچوب اصررلی تمامی روایتنقش»گرمس  دیدگاه از

یا را از نقطه نظری دیبر مورد بررسی قرار دادب نمودار (ب او با ارائه ایج مد  دست به اصلان مد  ررا  زد و روایت86  1394)برتنس، 
 زیر البوی مورد نظر استب 
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 کنشیالگوی  1نمودار

دیند و در قالب قواعد یا یسررتند که به روایت، شررکل میی متضرراد دارد و ایج تقابلای دو جندهگرمس معتقد اسررت یر ردیده
شکار می سه « نقش کنشی»شوندب از  دیدگاه وی ایج قواعد ریرنگ در شش ریرنگ آ قابل اجرا یستندب ایج شش کنشبر به صورت 

 ن دب خود را بنیاد می« البوی کنشی»با کمک ایج سه جفت کنشبر متضاد کنندب وی جفت متضاد نمود ریدا می
ستور روایی آن را یویدا کندب  ستان بتواند د ساختار دا ستفاده از واکاوی معنایی  ست که با ا سی یا »گرمس بدندا  آن ا شبر ک کن

توانند کنشبر قت، فاعل و مغعو  یر دو میگیردب در حقیدید یا اینکه عملی نسدت به او صورت میچیزی است که کنش را انجام می
ستانی فراتر می شخصیت دا شبر از  شندب در ایج البو واژه کن شبر میبا شی، گروه و یا واژهرود؛ چرا که کن ای انتزاعی مانند تواند فرد، 

آن اشاره کردیم، سه اصل اساسی (ب از دید و نظر گرمس کنشبرانی که در نمودار بالا به 13  1394)حمیدی نیا،  «آزادی، فقر وببب باشد
 کندب آید را تشریح مییا ریش میی روایتکه در یمه

ممانعت )کمک کننده / حمایت یا  – 3، ارتداط )فرستنده / گیرنده( – 2، آرزو، جست و جو یا یدف )شناسنده / موضوت شناسایی( – 1
 یایی که توسط گرمس ارائه گردید تکمیل شدب بدیج ترتیب نظریه ررا  با البویا و استدلا ؛ مخالو(

داند که با یم ریوند درونی و بیرونی یای مختلو میای از جملهقصرره و داسررتان را زنجیره گرمس با رویکردی نشررانه شررناختی،
یا را به سررره توان آنیای مختلو دانسرررته که میای از دا جموعهنحو روایتی را نیز م»آورندب یمچنیج دارند و متنی را به وجود می

 دسته تقسیم کرد  
 «یایی که در برگیرنده حالت اندآن – 3 ،کنندقضررایایی که دلالت بر کنش می – 2، کنندیایی که شرررایط را وصررو میقضرریه – 1

 (63  1371)اخوت، 
ای روایت شامل ساختاری است که از مجموعه»؛ به اعتقاد گرمسگرمس به دو گستره ی روساختی و ژرف ساختی معتقد استب 

شکیل میاز دا  شایده که متج را ت ست مییای ملموس و قابل م ستان فقط انداری از جملهدیند به د ست، بلکه یا یا دا آیدب دا یا نی
سم میخواننده بر دا  ستان مورد نظر ا صهیایی که گرمس گذاردب یکی از نقش ویژهیای دا سه یا معرفی میبرای  رن ق شامل  کند 

(ب گرمس به البوی جامع و تجزیه نارذیری از  ریق روش علمی 16-15  1394حمیدی نیا، )« واحد منفرد است  ریمان، آزمون، داوری



 
 
 
 
 
 
 

م تقابل یا را گرمس ف (ب 9  1384رسررید که ینبام اسررتفاده از آن مدنای درونی و عمیقی از داسررتان یا را می توان یافت )میرعماد، 
گرمس بر اسرراس تقابل دوگانه به (ب 109   1401ریشرره ی آن امری می گیرد که آن را سرراختار بنیادی دلالت می گوید )سررجودی، 

در واقع، گرمس و یم فکرانش »ایج ادعا بود که در تحلیل یر روایتی می توان از آن دستور استفاده کردب  دستوری از روایت رسید و بر
اند که نه تن ا نقدیای سنتی توانایی برابری با آن را نداشتند، بلکه نقدیای فرمالیسم / ساختارگرا نیز از بسیاری ست یافتهبه البویی د

 (ب17  1394حمیدی نیا، « ) ج ات یارای مقاومت در مقابل ایج البو را ریدا نکردند
 

  مربع معنایی.4
داندب می« نه»سه حرکت در بیان استب تفکر حاکم ب ایج مربع، اساس حرکت را مربع معناشناسی یک اصل مناسب برای توصیو کردن ررو

توان از متضادی به متضاد دیبر حرکت توانیم به سمت متضاد آن حرکت کنیمب رس بر اساس منطق حاکم بر ایج مربع نمیبه چیزی نه نبوییم، نمی
تواند به سوی متضاد دیبر ریسپار شدب برای عدور از قض یک متضاد است که میکرد، مبر آن که ابتدا آن متضاد را نقض کنیم و تن ا در صورت ن

ی مرگ، نقض زندگی و لازمه نقض یابیم که لازمهگفتب به ایج ترتیب در می« نه»زندگی به مرگ، ابتدا باید زندگی را نقض کرد؛ یعنی به آن 
گرمس (ب »129-127  1381نی حرکت از مرگ به سوی زندگی )شعیری، زندگی، خود زندگی استب یمیج حرکت در ج ت عکس نیز ممکج است؛ یع

یای عمیق کتون وارد شد تا بدیج وسیله بتوان علاوه بر ساختاریای سطحی معنادار، ساختاریایی بر ایج باور است که باید از سطح گذشت و به لایه
 (ب 60  1395)عداسی، « ای درونی و عمیق یم دارای دلالت معنایی انداند نیز ریدا کرد، زیرا ایج ساختاریرا که در ژرف ساخت متون واقع شده
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 مربع معنایی 2نمودار     

 خلاصه داستان سیاوش.5



 
 
 
 
 
 
 

سیاوش از مادری تورانی و ردری ایرانی به نام کی کاووس که شاه ایران زمیج بود بدنیا آمدب به موجب بداختری سیاوش او از خانه 
ری و کاشانه ی خود در کودکی دور شد و رستم او را به بار آوردب رس از کامل شدن تعلیم و تربیت، او به ریش شاه باز می گرددب ناماد

او سودابه به او چشم می بندد؛ اما سیاوش اعتنایی نمی کند و حاصل ایج یوسرانی از  رف سودابه، آزمون وَر را برای سیاوش ردید می 
افراسیاب یم از سویی به ایران حمله  آوردب سیاوش به تاخت از د  کوه آتش عدور می کند و م ر محکمی بر بی گنایی خود می کوبدب

ش برای دوری از سودابه و دفات از ایران زمیج به یمراه رستم به جنگ با او می رودب سیاوش  دق توافقی با افراسیاب ور می شودب سیاو
صلح می کند؛ که ایج صلح با خشم کی کاووس و غیض رستم یمراه می شودب سیاوش به توران رناه می بردب او داماد وزیر و شاه توران 

 بیددر ن ایت با کینه ورزی یای گرسیوز او کشته می شود و لاله یای واژگون می رومی شود و دو ش ر را بنا می کندب 

 

 الگوی کنشی داستان سیاوش از حمله افراسیاب.6
افراسیاب دشمج دیرینه ایران با سد یزار سوار برگزیده ترك آینگ رزم را بر بزم کی کاووس نواخت و قسمت از روایت؛ در ایج 

 بوجود آوردببرای ق رمان چالش م یجی را 
 سریاوش ازان د  ررر انردیشه کررد     روان را از اندیشه چون بریشه کررد

 مبرر کرم ریرایی دیرد دادگرر        ز سرودابره و گرفت و گروی رردر
 کره برا شراه تروران برجویم نردرد          سرر سرروران انردر آرم به گررد

 آفرریج         که او جان سپارد به تروران زمریجچرنیج برود رای جر ان 
 (127  1387)فردوسی، 

ینبامی که افراسیاب به ایران حمله ور شد؛ سیاوش با خود اندیشید که با رفتج به ایج جنگ و کشتج افراسیاب یم اسم و رسمی 
ج ب تریج زمان برای بدست آوردن فرماندیی در روزگار بدست می آورد و یم از سودابه و بدبینی ردر در امان خواید ماندب یمچنی



 
 
 
 
 
 
 

لشکری بی مانند استب باید گفت در ایج راره سیاوش به دندا  آرزوی بزرگی و ماندگاری نام خود در زمان استب یکی از زنجیره یای 
 مدارزه لشکر سیاوش و لشکر افراسیاب با یکدیبر استب ،اجرایی داستان

 
 
 

 
 
 
 

 پیرنگ 3نمودار 

افراسیاب که از دیرباز با ایران دشمنی داشتب باری دیبر به ایران حمله ور شدب در مورد ایج جنگ روایت یای دیبری از علت -الو
 حمله یست؛ که در رژویش به آن نمی رردازیمب

اگر چنیج »خواند؛ تحریک کننده در اینجا اختلاف و دشمنی ایران و توران استب دلیلی واحد نیست چون کی کاووس چنیج رجز می -1
)م رآّبادی، « سازدیای ایران را ویران میشتابد و بسیار از ایج سرزمیجسازد و به سوی جنگ ایران میبماند، یر زمان، ناگ ان سپایی می

نویسد که کی کاووس بلعمی در یک خدر واحد و کاملا متفاوت، کاووس را آغازگر جنگ دانسته، نه افراسیابب وی می»ا (ب ی438  1400
ای به ریش کی کاووس فرستاده بود و از او یک سا  دختر افراسیاب را به زنی گرفته بودب افراسیاب دخترش را بدون ییچ ما  و خواسته

لیک دو سا  گذشت و چیزی نفرستاد رس کی کاووس سپاه خود را بیرون آورده بود و به افراسیاب  زمان خواسته بود تا ما  بفرستدب
 (ب 438  1400(ب )م رآبادی،597-596،  1)تاریخ بلعمی، ج« گفته بود که یا ما  بفرست و یا اینکه با او جنگ را آغاز خواید کرد

 کنشبر مرکزی افراسیاب استب -2
 ستب شی ارزشی اشغا  ایران ا-3

 ریروزی در بلخ حمله افراسیاب

 لشکرکشی با رستم

 

 جنگ با توران

 
 جمع آوری لشکر



 
 
 
 
 
 
 

 عامل بازدارنده کی کاووس، سیاوش، رستم و سپاییان ایران و نامدارانی چون ب رام و زنبه یستندب -4
 عامل یاری دینده گرسیوز، بارمان و سپ رم یستندب -5
 سودبرنده افراسیاب استب -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوی کنشی 4نمودار 

در خصوص ریرنگ و سیر روایی داستان سیاوش باید گفت که در ایج روایت دور و دراز بیشتر از یک ریرنگ وجود داردب رس ایج 
موضوت نشان می دید که اب ام یا و تعلیق یای فراوانی در ایج روایت عرضه و باعث یمراه کردن مخا ب با راوی و با عدم دلزدگی 

ی داستان سیاوش نقطه ای وجود دارد که باید اینبونه گفت که از رویدادی م م به رویداد م م دیبر آن یمراه استب در خط ریرنبی کل
گسترش می یابدب یعنی اتفاقاتی که ما بیج سیاوش و سودابه رخ داد و سرانجام به بی گنایی سیاوش حاصل شدب از آن سرانجام تا مرگ 

 اختلاف و دشمنی

 اشغا  ایران

 افراسیاب

 گرسیوز

 بارمان

 سپ رم

 سپاه توران

 کی کاووس

 سیاوش

 رستم

 ب رام

 زنبه

 سپاییان ایران

 

 افراسیاب



 
 
 
 
 
 
 

نگ است که یر کدام به تن ایی دارای آغاز، میانه و رایان استب مانند نمودار سیاوش که داستان سیاوش و افراسیاب است، یر دو ریر
 یای زیل؛

 داستان سیاوش
 

 داستان سیاوش و سودابه                                       
 داستان سیاوش و افراسیاب                                                                                                    
 

 پیرنگ  5نمودار

یر دو ریرنگ به  ور مستقل بر مدنای نظریه گرمس یک روایت محسوب می شوند و دارای البویای ساختاری خود یستندب اما با 
مختلو در داستان سیاوش، ایج حا  از نمودار بالا در می یابیم که داستان سیاوش دارای ریرنگ خطی استب با توجه به البویای روایی 

 شخصیت سیاوش نقطه مشترك برای سایر عناصر است که ریرامون آن جریان داشته باشند و ایج امر باعث انسجام متج شده استب
 دق بررسی یای انجام شده که در ایج رژویش شکل گرفت؛ یک شخصیت ایج توان را دارد که در مقام دو کنشبر منز  کندب 

امی که یر کدام در جایباه فاعلی قرار می گیرند بدو کنشبر فاعلی وجود دارد و به ین ه ی البوی کنشی سیاوشنمونبرای مثا  در 
سایر کنشبر یای فاعلی در کنشبر یای سودبرنده، کنشبر یای یاری دینده و کنشبر یای بازدارنده قرار می گیرند که ایج البو یا 

شود و عنصر دگرگونی خود را نشان می دیدب با توجه به زنجیره یای روایی، تن ا زنجیره در قالب تقابل و تعامل با یکدیبر تعریو می 
ای که استوار می ماند میثاق و ریمان سیاوش با ردر و افراسیاب است و مابقی ضعیو و سست یستندب سودابه قصد دارد به زور سیاوش 

اوش بر سر ریمان خود با کی کاووس و افراسیاب می ماند و برای آن را ما  خود کند و ریمان خود با کی کاووس را رن انی بشکندب سی
یا ب ا می رردازدب افراسیاب ریمان خود با سیاوش را می شکند و او را به کام مرگ می فرستدب در انت ا سودابه، کی کاووس و افراسیاب 

 توسط رستم تندیه می شوندب



 
 
 
 
 
 
 

و ییچ کدام از شخصیت یای درون متج داستان را ریش نمی برندب یمان  ور که به وضون مشخر است راوی دانای کل است 
مخا ب از رخدادیا آگاه است اما شخصیت یای درون روایت چ ره به چ ره و بی واسطه است و شخصیت یا اندیشه، عا فه، ذوق و 

 ودن در روایت سیاوش استبجوش و خروش خود را به صورت مستقیم با مخا ب در میان گذاشته اند؛ ایج خود دلیلی بر چند صدا ب
 

 خلاصه داستان راما. 7
داشراتا با کمک روغج رراساد که فرشتبان به او می فرستند؛ صاحب چ ار فرزند رسر می شود؛ که راما نیمی از تجلی ویشنو، ب اراتا 

را با خود به یمراه می  یک چ ارم از تجلی ویشنو، شاتروگانا یک یشتم از تجلی ویشنو و لاکشمانا یم یک یشتم از تجلی ویشنو
 آورندب

راما در مراسم سوایامدار شرکت می کند و ریروز می شودب سلطان جاناکا یم دخت خود یعنی سیتا را به ریوند راما در می آوردب داشراتا 
ب ایج دخالت او، راما و قصد دارد راما را جانشیج خود کند اما یکی از زنان او به نام کایکی که مادر ب اراتا ست مانع می شود و به موج

 سیتا و لاکشمانا به مدت چ ارده سا  به جنبل تدعید می شوند و داشراتا یم میمیردب
در جنبل راوانا، سیتا را می دزدد و رس از آن راما و لاکشمانا به دندا  سیتا می گردند و در ن ایت می توانند سیتا را نجات دیند و 

تصدیت راکدامنی خود از آتش عدور می کندب اما راما بخا ر حرف مردم سیتا را تدعید می کند و دو  راوانای شیطان را بکشندب سیتا برای
قلو یای )کوشا و لاوا( او را در تحصج گاه والمیکی می زاید و بزرگ می شوندب کوشا و لاوا بطور اتفاقی با عمویای خود وارد جنگ 

حاضر می شود که والمیکی از آن جلوگیری می کند و از رابطه ی آن یا ررده  می شوند که در ن ایت راما خود برای جنگ با رسرانش
 بر می داردب راما باز یم به سیتا بی محلی می کند و سیتا از زمیج می خواید که او را در خود گیردب خدایبان برای راکدامنی سیتا گوایی

شنو او را فرستاده بود؛ به یمراه تعدادی از یاران خود به آن دنیا می دیندب در ن ایت راما به درخواست دارم راجا )فرشته مرگ( که وی
 می رودب
 



 
 
 
 
 
 
 

 الگوی کنشی داستان رامایانا از تولد پسران داشراتا. 8
شود زنان او باردار شودب که باعث میبه داشراتا که از سلسله خورشید استب از سوی خداوندگار ویشنو ریاسام )خیر( یدیه داده می

 اتا در اینجا کنشبر مرکزی استب شوندب رس داشر
                                                                    

 
 
 
    
 

 پیرنگ 6نمودار

 کندب تحریک کننده جانشینی و فرزند رسر استب رادشاه برای آن یجنای رسر بخش برگزار می-1
 کنشبر مرکزی داشراتاستب -2
 شی ارزشی بارداری سه زن رادشاه استب -3
 عامل بازدارنده عقابی است که خیر را از دست کایکی برداشتب -4
 نو، خیر، کاشالیا، کایکی و سومیترا یستندب عامل یاری دینده یاسرینبا، دیوایا، خداوندگار ویش-5
 سودبرنده داشراتاست، که صاحب چ ار فرزند رسر شده استب -6
 

 

 

 

 برگزاری یجنای رسر بخش
 تولد چ ار رسر

 بارداری ملکه یا

 

 نداشتج جانشیج
 فرستاده شدن روغج رراساد

 جانشینی

 بارداری ملکه یا

 داشراتا

 یاسرینبا

 دیوایا

 خداوندگار ویشنو

 رراساد )خیر(

 کاشالیا

 کایکی

 سومیترا

 

 عقاب

 داشراتا



 
 
 
 
 
 
 

 الگوی کنشی 7نمودار

داستان رامایانا از یک روایت  ولانی از زندگی راما است، که در بعضی از مواقع ایج  ولانی شدن باعث خستبی و دلزدگی مخا ب ریرنگ 
نظر از روی نسخه ترجمه شده استب شاید در نسخه اصلی ایج موضوت وجود اظ ار که ایج  می شودب الدته باید ایج نکته را یم اضافه کرد

ا  ایج روایت دارای یک ریرنگ است که تمام رخدادیا حو  محور راما می چرخد و ایج سیر روایی راما یک انسجام نداشته باشدب به یر ح
 معنایی را برای تمام داستان و شخصیت یا به وجود آورده استب مطلدی که درباره آن نوشته شد خود گویای خطی بودن داستان رامایاناستب

 راماداستان 
 

 پیرنگ 8نمودار

زنجیره یای روایی در داستان رامایانا به روشنی قابل مشایده استب سیتا ریوندش با راما را استوار نبه می داردب ب اراتا، شاتروگانا 
ا و لاکشمانا یم ریمان خود را با راما استوار نبه می دارندب یارانی چون جاتایو، یانومان، واسیشتا و سایر یاران یم بر سر ریمان خود ب

باقی می مانندب اما راما بخا ر حرف مردم در ریمان خود با سیتا ضعو نشان می دید و او را  رد می کندب ویدشانا ریمان خود را با راما 
راوانا یم که تماما در احد و ریمان شیطانی خود باقی می ماندب راوانا یکی از منسجم تریج  راوانا می شکند و با راما یم ریمان می شودب

چون با روشج شدن شخصیت او تمام تصمیمات و عملکردش در یک  یج شخصیت یای تعریو شده در ایج روایت استبو استوارتر
 مسیر مشخر شکل می گیرد و تا لحظه ای که در سیر روایت حضور دارد؛ بر آن عقاید باقی می ماندب

وز به روز ریش می رودب ایج حرکت کند باعث ایج روایت از نظر حرکت زمانی کند است، اما نظم زمانی آن را لحظه به لحظه و ر
شده تیپ یایی به داستان اضافه شوند که کمتریج تاریرگذاری را دارند اما موضوعی که ایمیت دارد، تمام ایج شخصیت یا و تیپ یا 

باید اضافه کنم؛ سرانجام  الدته به سرانجام می رسند و ییچکدام در میانه راه ریا نمی شوند و زمان یم بر آن تاریر مستقیم می گذاردب
 مرگ که بیشتر آن یا در آن مسیر قرار می گیرند؛ غیر متعارف استب

راوی در داستان رامایانا دانای کل استب حتی زمانی که نویسنده در راره یای رایانی خود را در داستان می نشاند باز یم دانای کل 
ب ولی رفتار و خصوصیاتی دارد که مانند یک دانای کل برخورد کند اما راوی گر است و والمیکی درون داستان فقط یک شخصیت است



 
 
 
 
 
 
 

یک ایدئولوژی و  حاضر یستند؛روایتبر نیست و ایج خود سفیدی داستان استب با وجود شخصیت یای فراوانی که در ایج داستان 
 یج روایت را به چالش کشیده استبشخصیت در داستان ریش می رود و مخا ب آن را نظاره می کندب ایج مطلب چند صدا بودن در ا

 

 گیرینتیجه .10
یک روایت است و دارای البوی ساختاری و روایت جامع و جا افتاده یمخوانی دارد و داستان سیاوش بر مدنای نظریه گرمس 

بریم زننده، در وضعیت ؛ روی یم رفته در وضعیت آغازیج نیروی ویران کننده یا ایست؛ چون دارای اجزای آغازیج، میانی و رایانی است
ایج نشان از میزان انعطاف رذیری  میانی نیروی سازمان دینده و در وضعیت رایانی روایت یا با یک سرانجام به یم وصل می شوندب

ی ببر اساس گونه متنی یعنی روایت که در ایج رژویش انتخاب شده، شکلی از یمدست ؛گذشته بر ایجایج البو با روایت ایج داستان استب 
 باید عنصر دگرگونی را یم به خصوصیات آن اضافه کنیمب بو ریوستبی معنایی دیده می شود

شکلی از ب؛ چون شش کنشبر یدف در البوی او در داستان دیده می شودداستان رامایانا بر مدنای نظریه گرمس یک روایت است
داستان سیاوش دارای البوی ساختاری، یمراه یک روایت  یمچونداستان رامایانا  بدر ایج روایت دیده می شود یمدستبی و ریوستبی

زندگی راما از لحظه  والمیکی یرچون  جزییات روایت سیاوش می باشدب خصوصیت آغاز، میانه و رایان را یم داردب در مقابل کلینسدتا 
  انسجام معنایی در آن به وجود آمده استبمحوری ، به شکلی نوشتهبه خط خط را 

روایت سیاوش و راما یک زندگی کامل از تولد تا مرگ استب با ایج تفاوت که سیاوش به دستور گرسیوز توسط گروی زره کشته 
می شود و راما به دست فرشته مرگ دارم راجا میمیردب نکته ی دیبر آزمون آتش )وَر( برای یر دو روایت است؛ با ایج تفاوت که سیاوش 

ز آتش عدور می کند و راما برای سنجش راك دامنی سیتا آتش به راه می اندازد و مادر سیتا از آن عدور می برای اردات راکدامنی خود ا
کندب مسئله بعد کمان است که در یر روایت باریا به آن اشاره شد و یکی از مسئله یایی بود که به نحوه ی روایت تاریر می گذاشت ؛ 

ز مسائلی بود که باعث حسادت گرسیوز نسدت به خود شد اما راما آموزش تیراندازی با سیاوش قدرت زه کردن کمان را داشت و یکی ا
 کمان را زود تر از یمه از ردر آموخت و برای ازدواج با سیتا در مراسم سوایامدار کمان را شکست و با سیتا ازدواج کرد و یا والی را با



 
 
 
 
 
 
 

افه کرد سیاوش به دست رستم به دور از خانه ررورش یافت و راما یم کمان کشت که مسیر ریدا کردن سیتا را یموار کردب باید اض
توسط گویا به دور از آیودیا آموزش دیدب یر دوی آن یا یعنی سیاوش در زابلستان و راما در جنبل دانداکا زندگی به دور از خانه را 

رساند و مانثارا برای وسوسه کردن کایکی بودند  تجربه کرده اندب موضوت مشترك دیبر کنیزانی چون زن جادوگری که سودابه را یاری
که به نامادری یایشان برای آسیب زدن به آن یا ، کمک کردندب در ن ایت فرزندان سیاوش، فرود و کیخسرو و فرزندان راما، کوشا و 

د گوایی دید که به مج متنی که تو می نویسی بای»لاوا توسط اشخاص دیبر و به دور از خودشان ررورش میابندب بارت می گوید ؛ 
 ( و ایج مشتاقی در داستان سیاوش دیده می شود اما در داستان رامایانا آنچنان دیده نمی شودب24  1400)بارت، « مشتاق است
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 نشر معرفت، زبان آموز؛ ت ران ؛فرهنگ توصیفی نشانه شناسی( 1384) سیدعلی، میرعماد ب16

 ت رانکتایون نمیرانیان؛ علم؛ ی ترجمه ؛رامایانا(، 1386) والمیکی ب17

 


